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داخلی در دستور کار استارزیابی کیفیت و نوع ارائه خدمات پیام رسان های وزیر ارتباطات:
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارزیابی کیفیت و نوع ارائه خدمات 
پیام  رســان های داخلی به مــردم به  صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفته 
است. مجلس شورای اســلامی در جلسه ای به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطلاعات با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و معاونان وزارتخانه و مدیران 
و مسئولان پلتفرم ها و پیام رســان های داخلی عملکرد وزارتخانه و پیام رسان های 
داخلــی در زمان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن را بررســی کرده و راهکارهای توســعه 
کاربران و کیفیت و کمیت خدمات  پیام رسان های داخلی را ارزیابی کردند. سید ستار 
هاشــمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه این نشست با بیان اینکه در 
وزارت ارتباطات در راســتای برنامه های نظارتی کمیســیون های مختلف مجلس 
شورای اسلامی، میزبان کمیسیون فرهنگی مجلس بودیم، گفت: یکی از موضوعاتی 
که همــواره مورد دغدغه نمایندگان مردم در کمیســیون فرهنگی مجلس بوده و 
هســت، تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت است که  در ماده ۶۵ آن در بحث 
شــبکه ملی اطلاعات به  صورت ویژه مدنظر قرار گرفته است و یکی از مؤلفه هایی 
زیرمجموعه شــبکه ملی اطلاعات، بحث پیام رســان های داخلی است که جلسه 
امروز بیشــتر حول محور همین موضوع تشــکیل شــد. وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطلاعات در ادامه تصریح کرد: موضوع مورد توجه در بحث پیام رسان های داخلی 
در حال حاضــر این اســت که با توجــه به شــرایط جنگی حاکم بر کشــور، حجم 
درخورتوجهی از ترافیک و تقاضاهای مردم به سمت پیام رسان های داخلی سرازیر 
شد و در این میان همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات و بخش ارتباطات کشور 
تلاش کردند حمایتی ویژه از ظرفیت ها و سکوهای داخلی، از جمله سکوی شاد در 
بحث آموزش و پرورش کشور و همچنین پیام رسان های ایتا و بله و امثالهم داشته 
باشــند که امروز گزارش آن به نمایندگان کمیســیون فرهنگی مجلس ارائه شــد. 
هاشــمی در ادامه تصریح کرد: امروز همچنین بحث های بســیار مفصلی راجع به 
ظرفیت هــای هرچه بیشــتر بــرای تعامل و همــکاری و ارتقــای کیفیت خدمات 
پیام رســان های داخلی شد که امیدواریم این قبیل جلســات کمک کند که بتوانیم 
خدمات مطلوب تری به مردم عزیزمان از طریق سکوهای داخلی ارائه دهیم. یکی 
از دســتاوردهای این جلسه این بود که کمیســیون فرهنگی در بحث منابع وزارت 
ارتباطات کمک کند که ما بتوانیم کمک ویژه تر و بیشــتری به پیام رسان های داخلی 
داشته باشیم. از طرفی ارزیابی کیفیت و نوع ارائه خدمات این پیام رسان ها به مردم 

هم به  صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت که نظارت ویژه تری داشته باشیم.

ایران با وجود ۱۵ همسایه عملا محاصر ه ناپذیر استسخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تنگه هرمز 
هم گلــوگاه اقتصاد انرژی دنیا و هم گلوگاه اقتصاد دیجیتال به دلیل عبور 
کابل های فیبر نوری از بستر دریا است و ایران اسلامی اولین کشوری است که آمریکا 
را در تنگه هرمز تحقیر کرد. نماینده شــیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در 
گفت وگویی تلویزیونی با اشــاره به اهداف دشمن از تبدیل جنگ نظامی به جنگ 
اقتصادی، گفت: دشمنان در رسیدن به اهداف اصلی خود یعنی از بین بردن توان 
موشــکی، نابودی صنعت هسته ای ایران، ســاقط کردن نظام جمهوری اسلامی و 
تجزیه ایران، شکست خورد و هدف خود را به بازگشایی تنگه هرمز تقلیل داد. نظام 
جمهوری اســلامی نشان داد که زنده و پویا است و توان بازآفرینی و بازسازی خود 
را دارد. او در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از یک قدرت منطقه ای 
به یک قدرت جهانی تبدیل شــده است، اظهار کرد: در سیر مراحل جنگ، از جنگ 
نظامی که یک جنگ منطقه ای اســت، وارد جنگ اقتصادی شــدیم که یک جنگ 
جهانی اســت که در یک طرف آن اقتصاد ایران و در طرف دیگر آن اقتصاد بخش 
بزرگی از جهان اســت. ابزارهای آفندی ایران در این جنگ جهانی اقتصادی شامل 
مدیریــت تنگه هرمز، محاصره دریایی برخی از هم پیمانان آمریکا و در صورت نیاز 
مدیریــت تنگه باب المندب اســت و ابزار آفندی که آمریکا دنبال می کند، شــامل 
محاصره دریایی ایران اســت. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه 
خلیج فارس با حــدود ۶۰ درصد از ذخایر نفت دنیا و بیش از ۴۰ درصد ذخایر گاز 
دنیــا مهم ترین منبع انرژی جهان اســت، تصریح کرد: تنگه هرمز محل خروج این 
انرژی به سمت کشورهای دنیاست؛ تنگه هرمز هم گلوگاه اقتصاد انرژی دنیا و هم 
گلوگاه اقتصاد دیجیتال به دلیل عبور کابل های فیبر نوری از بستر دریاست و ایران 
اسلامی اولین کشوری است که آمریکا را در تنگه هرمز تحقیر کرد و آمریکا مجبور 
شد از دیگر کشورها تقاضای کمک کند. نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به 
گزینه های آمریکا برای کنترل قیمت نفت افزود: گزینه های آمریکا شامل آزادسازی 
ذخایر استراتژیک نفت، افزایش تولید نفت شیل، مدیریت مصرف و عملیات روانی 
در شروع بازارهای مالی است که اثر کوتاه مدت دارد. طرح محاصره دریایی آمریکا 
قطعا شکست خواهد خورد؛ چرا که ایران با وجود حدود هشت هزار و ۷۰۰ کیلومتر 
مــرز (حدود چهار هزار کیلومتر مرز خشــکی، دو هزار کیلومتــر مرز رودخانه ای، 
دوهزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی) و همســایگی با ۱۵ کشــور عملا محاصره ناپذیر 
است. این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: در جنگ اقتصادی باید دستگاه های 
متولی اقتصاد، آرایش جنگی بگیرند. سخنگوی جنگ اقتصادی باید مشخص باشد 
و رسانه ها به صورت اقناعی عمل کنند، نه اعلامی. همچنین در جنگ اقتصادی، در 
مــواردی که در اختیار دولت اســت، مانند تعرفه گاز و قیمت بنزین، نباید ســراغ 
گران سازی رفت؛ بلکه مطابق برنامه هفتم پیشرفت باید با بهینه سازی، مصرف را 

کنترل کرد.

بروجردی: دستاورد تنگه هرمز را از دست نمی دهیم
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس گفت: ما 
به هیچ وجه حاضر نیســتیم به وضعیت قبلی برگردیم که دشمنان در 
شــرایط حمله به جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند. طبیعتا اختلاف نظرها 
بالاســت، اما توصیه خود آمریکایی ها به ترامپ این اســت که واقعیت ها را 
بپذیرد و با ایران به توافق برسد. من فکر می کنم راه دیگری برای پایان جنگ 
وجــود ندارد، البتــه احتمال ازســرگیری درگیری ها هم هســت. علاءالدین 
بروجردی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور 
درباره مســیرهای پیش روی کشور، گفت: ما هم اکنون نیز در جنگ هستیم و 
آن هم جنگ غیرفعال؛ ناوهای آمریکایی در آن طرف تنگه هرمز شاخ و شانه 
می کشند و ما با آنها مقابله می کنیم و این یعنی حالت جنگی است.او ادامه 
داد: آتش بس اعلام شده نیز ناپایدار و اطمینان ناپذیر است و هر لحظه ممکن 
اســت اتفاقی رخ دهد. خروجی همه این تحولات آن اســت که آمریکا باید 
واقعیت هــای صحنه را بپذیرد. بروجردی توضیح داد: آمریکا باید بپذیرد که 
بازنده این جنگ اســت و وضعیت در مقایســه با قبل از جنگ تحمیلی سوم 
کامــلا تغییر کرده اســت. امروز دیگــر آمریکایی وجود ندارد که با داشــتن 
پایگاه های متعدد در منطقه احســاس قدرت کنــد و بتواند هر حرفی را که 
می زند، عملی کند؛ چه درباره اصل جنگ، چه درباره ســاختار سیاسی نظام 
جمهوری اســلامی ایران، چه درباره عملیات زمینی علیه کشــورمان و چه 

درباره تنگه هرمز.
بروجردی خاطرنشــان کرد: اگر این جنگ بخواهد خروجی داشــته باشد و از 
حالت «جنگ» و «نه جنگ و نه صلح» خارج شویم، باید طبیعتا آمریکایی ها 
مواضــع خود را تعدیل کنند؛ چــون ما به هیچ وجه دســتاورد تنگه هرمز را 
از دســت نخواهیم داد و به هیچ وجه وارد بحث مذاکره درباره غنی ســازی 
هســته ای نخواهیم شــد. غنی ســازی حق مســلم و قانونی ملــت ایران و 

پذیرفته شده در عرصه بین المللی است.

«شرق» از سیاست دوگانه اروپا در قبال جنگ ایران و معادلات تنگه هرمز و خلیج فارس گزارش می دهد

اروپا و معمای هرمز
خبر

سیاستسیاست

 مهدی بازرگان: در حالی که طی روزها و هفته های اخیر، بخش 
عمده تمرکزها و تحلیل ها در قبال جنگ ایران، بیش از هر چیز بر 
سیاست ها و مواضع دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و همچنین 
رویکرد کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس متمرکز شده، 
اروپا نیز به  تدریج در حال تبدیل شــدن به یکی از اضلاع مؤثر و 
البته کم صداتر این معادله پیچیده ژئوپلیتیکی اســت؛ بازیگری 
که اگرچــه در ظاهر تلاش کرده با ادبیــات دیپلماتیک، دعوت 
به خویشــتنداری و پرهیز از ورود مستقیم به جنگ، فاصله ای 
محتاطانــه با تنش ها حفظ کند، اما در عمــل آرام آرام در حال 
ایفای نقشی مکمل در پازل راهبردی واشینگتن و تل آویو است. 
لندن و پاریس در هفته های نخســت جنگ کوشیدند برخلاف 
فشــارهای آمریکا، از مشارکت مســتقیم در تقابل نظامی علیه 
ایران اجتناب کنند و خود را در قامت میانجی یا بازیگری محتاط 
نشان دهند، اما اکنون همان قدرت های اروپایی با محور قراردادن 
مفاهیمی همچون «آزادی کشتیرانی»، «امنیت انرژی» و «ثبات 
تجارت جهانی»، در مسیر اجماع سازی سیاسی و امنیتی تازه ای 
علیه تهران حرکت می کنند. نشست های مشترک لندن و پاریس 
درباره تنگه هرمز، سخن گفتن از مأموریت های چندملیتی، اعزام 
ناوها، تجهیزات مین یاب و سامانه های ضدپهپادی و همچنین 
تلاش برای پیونــدزدن امنیت اقتصادی اروپا به تحولات خلیج 
فارس، همگی نشــان می دهد اروپا در حــال بازتعریف حضور 
خود در منطقه اســت؛ حضوری که اگرچه با ادبیات «دفاعی» 
و «حفاظت از کشتیرانی» توجیه می شود، اما از نگاه تهران، در 
عمل بسترساز مشروعیت بخشی به مداخله جویی فرامنطقه ای 
در یکی از حساس ترین آبراه های جهان خواهد بود. اروپا اکنون 
می کوشــد بدون ورود رســمی به جنگ، از مسیر ائتلاف سازی 
دریایی، فشــارهای حقوقی و همراهی سیاسی با روایت امنیتی 
آمریکا، ســهم خود را در مدیریت بحران ایفا کند؛ رویکردی که 
می تواند معادلات شکننده خلیج فارس را وارد مرحله ای تازه و 

به مراتب پیچیده تر کند.

 ائتلاف ســازی لندن و پاریس؛ امنیت کشــتیرانی یا بازگشــت 
مداخله جویی غرب؟

در شــرایطی که ناامنی های ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا 
و اســرائیل علیه ایــران و به تبع آن  تشــدید تنــش در خلیج 
فــارس، اقتصاد اروپا را بیش از گذشــته تحت فشــار قرار داده 
اســت، انگلیس و فرانسه تلاش تازه ای را برای ائتلاف سازی در 
تنگه هرمز آغاز کرده اند؛ تلاشــی که از نــگاه منتقدان، بیش از 
آنکه اقدامی دفاعی باشــد، بازگشــت تدریجی غرب به الگوی 
مداخله جویانه در امنیت منطقه است. وزارت دفاع انگلیس روز 
سه شــنبه اعلام کرد  جان هیلی، وزیر دفاع این کشور، به همراه 
کاترین ووترین، وزیر نیروهای مسلح فرانسه، نشست مشترکی را 
با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور درباره وضعیت تنگه هرمز 
برگزار کرده اند؛ نشســتی که محور اصلی آن بررسی مشارکت 
کشــورها در یک مأموریت چندملیتی بــرای حفاظت از آزادی 
کشتیرانی عنوان شد. هرچند لندن و پاریس کوشیدند این ابتکار 
را اقدامی «دفاعی، مســتقل و محدود» جلوه دهند، اما نفس 
ائتلاف ســازی برای حضــور در یکی از حســاس ترین آبراه های 
جهان و آن هم در شــرایط جنگی فعلی، از نگاه تهران معنایی 
جز تلاش برای مشروعیت بخشی به حضور فرامنطقه ای ندارد. 
جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که امنیت خلیج 
فارس و تنگه هرمز باید توســط کشورهای منطقه تأمین شود و 
ورود بازیگران خارجی نه تنها به ثبات کمک نمی کند، بلکه خود 

یکی از عوامل اصلی تشدید بحران است. دولت بریتانیا در بیانیه 
رســمی خود اعلام کرد  برای این مأموریت، تجهیزات مین یابی 
خودکار، جنگنده های تایفون، سامانه های ضدپهپادی و یک ناو 
جنگی اختصــاص خواهد داد. همچنین بودجه ای معادل ۱۱۵ 
میلیون پوند برای اجرای این طرح در نظر گرفته شــده اســت. 
لندن حتی از اعزام پهپادها و تجهیزات شناسایی دریایی سخن 
گفت تا نشــان دهد در حال ایفای نقشی فعال در بحران هرمز 
است. با این حال، مقام های انگلیسی هم زمان تصریح کردند که 
اجرای عملیاتی این مأموریت، منوط به «فراهم شــدن شــرایط 
مناســب امنیتی» خواهد بود؛ نکته ای که نشــان می دهد این 
پــروژه هنوز بیش از آنکــه یک عملیات قطعی باشــد، ابزاری 
برای فشار سیاسی، نمایش قدرت و اطمینان دهی به بازارهای 
نگران انرژی اســت. کی یر اســتارمر، نخســت وزیر انگلیس نیز 
در موضعی دوگانه تأکید کرد کــه لندن هرگز وارد جنگ علیه 
ایران نخواهد شــد و اگر توصیه برخی جریان های سیاســی را 
می پذیرفت، اکنون در «باتلاقی پرهزینه» گرفتار شــده بود. این 
سخنان نشان می دهد اروپا همچنان تمایلی به ورود مستقیم به 
جنگ ندارد، اما در عین حال می کوشد از طریق حضور امنیتی و 
دریایی و از همه مهم تر  اجماع سازی علیه تهران، سهمی فعال 
در مدیریت بحران داشته باشد. فرانسه نیز در مواضعی مشابه 
تلاش کرده است حضور احتمالی خود را غیرتهاجمی توصیف 
کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد  پاریس 
هرگــز اعزام نیروی نظامی به تنگه هرمز را در دســتور کار قرار 
نــداده و صرفا به  دنبال یک مأموریت امنیتی هماهنگ اســت. 
ماد برژون، ســخنگوی دولت فرانســه  نیز بارها تأکید کرده که 
تحرکات پاریس در منطقه «منحصرا دفاعی» است. با این حال، 
هم زمانی این اظهارات با حرکت ناو هواپیمابر شــارل دوگل به 
دریای سرخ و رایزنی های مشترک با لندن، موجب شده بسیاری 
این ادعاها را تلاشی برای کاهش حساسیت ایران تلقی کنند. از 
نگاه تهران، مشــکل اصلی آنجاست که کشورهایی که خود در 
حمایت سیاسی از فشارهای آمریکا و اسرائیل نقش داشته اند، 
اکنون می کوشند با ادبیات «آزادی کشتیرانی» و «امنیت انرژی» 
به بازیگران مشــروع امنیــت منطقه تبدیل شــوند. به همین 
دلیل، مقامات ایرانی هشــدار داده انــد  هرگونه حضور نظامی 
فرامنطقه ای در تنگه هرمز، با پاســخ قاطع جمهوری اسلامی 

ایران مواجه خواهد شد.

 اروپا و تلاش برای امنیتی سازی بحران هرمز
تحرکات اخیر اروپا تنها به ســطح نظامــی محدود نمانده 
و اکنــون ابعاد حقوقی و دیپلماتیک نیز به خود گرفته اســت. 
اتحادیــه اروپا در هفته های گذشــته کوشــیده اســت پرونده 
تنش هــای خلیج فــارس را بــه موضوعی مرتبط بــا «امنیت 
بین المللی کشــتیرانی» و «حفــظ نظم جهانــی» تبدیل کند؛ 
رویکردی که به باور تهران، عملا همسو با روایت آمریکا درباره 
بحران هرمز است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، دوشــنبه این هفته و در پایان نشســت وزیران خارجه این 
اتحادیه اعلام کرد  اروپا آماده است که تجربه چند دهه ای خود 
در مذاکرات هســته ای با ایران را در صورت ازسرگیری مذاکرات 
در اختیار طرف ها قرار دهد. هرچند این موضع در ظاهر رنگ  و 
بوی دیپلماتیک دارد، اما هم زمــان کالاس با متهم کردن ایران 
به تهدید آزادی کشتیرانی، از گسترش تحریم های اتحادیه اروپا 
علیــه افرادی ســخن گفت که به ادعــای او در اخلال در تردد 
دریایی نقش دارند. کالاس همچنین از بررسی تقویت عملیات 
دریایی «آســپیدس» ســخن گفت؛ مأموریتی که قرار اســت با 
همکاری فرانســه و انگلیس به بخشی از ساختار جدید امنیت 
دریایی غرب در خلیج فارس تبدیل شود. این موضع گیری نشان 
می دهــد اروپا در حال حرکت به ســمت نوعی امنیتی ســازی 
بحران اســت؛ روندی که می تواند بــه افزایش حضور نظامی 
غرب در منطقه منجر شود. در مقابل، ایران تأکید دارد که ناامنی 
کنونی در تنگه هرمز، نتیجه مســتقیم تجــاوز نظامی آمریکا و 
اسرائیل و تشدید فشارها علیه تهران است. مقامات ایرانی بارها 
اعلام کرده اند  آزادی کشــتیرانی تنها زمانــی پایدار خواهد بود 
که ریشــه های بحران، یعنی حضور نظامی خارجی و سیاست 
فشــار حداکثری، مورد توجه قــرار گیرد. کاظــم غریب آبادی، 
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، هشــدار داده 
که هرگونه اعزام ناوهای نظامی انگلیس و فرانسه به منطقه، 
اقدامی مداخله جویانه و عامل تشــدید بحــران خواهد بود. او 
تأکیــد کرده که چــه در زمان جنگ و چــه در زمان صلح، تنها 
ایران قادر اســت امنیت پایدار در این آبراه را تضمین کند و هیچ 

کشوری حق دخالت در این حوزه را ندارد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست 
خبری دوشنبه هفته جاری با هشدار نسبت به هرگونه مداخله 
کشورهای اروپایی در تحولات تنگه هرمز و غرب آسیا تأکید کرد 
که چنین اقداماتی تنها به پیچیده تر شــدن بحران منجر خواهد 
شد. او گفت ایران به صراحت به کشورهای اروپایی اعلام کرده 
اجازه ندهند تحت تأثیر فشــارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی 
وارد بحرانی شوند که هیچ منفعتی برای آنها ندارد. سخنگوی 
دســتگاه دیپلماسی  ضمن اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای 
اروپایــی ماهیت «غیرقانونــی و تجاوزکارانه» جنگ علیه ایران 
را درک کرده انــد، افــزود: آنها تاکنــون از همراهی علنی با این 
اقدامــات خودداری کرده اند. بقایی همچنین ریشــه ناامنی در 
منطقه را تجاوز آمریکا و اســرائیل دانست و تصریح کرد:  تنگه 
هرمز پیش از ۹ اســفند باز و امن بوده و اختلالات کنونی نتیجه 
مستقیم سیاســت های تنش آفرین واشینگتن و تل آویو است. از 
منظر تهران، اروپا به جای پرداختن به ریشــه های بحران، صرفا 
پیامدهای آن را هدف گرفته اســت. در واقع، غرب می کوشــد 
بدون اشــاره به نقش آمریکا و اســرائیل در ایجاد تنش، ایران 
را عامــل اصلی ناامنی معرفــی کند؛ رویکردی کــه می تواند 
زمینه ســاز مشروعیت بخشــی به حضور گســترده تر نیروهای 

خارجی در خلیج فارس شود.

 خلیج فارس در آستانه نظم امنیتی جدید؟
تنگه هرمز اکنــون به یکی از مهم تریــن کانون های رقابت 
ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شــده است؛ آبراهی که نه تنها شریان 
حیاتی انتقال انرژی جهان به شمار می رود، بلکه به صحنه ای 
برای رقابت قدرت های جهانی بر سر تعریف نظم امنیتی جدید 
منطقه نیز بدل شده اســت. اختلال در تردد کشتی ها، افزایش 
هزینه بیمه، نگرانی بازارهای انرژی و بحران زنجیره تأمین، فشار 
ســنگینی را بر اقتصاد اروپا وارد کرده و همین مســئله لندن و 

پاریس را به سمت ایفای نقشی فعال تر سوق داده است.
اما پرســش اصلی آنجاســت که آیا غرب واقعــا به دنبال 
تأمیــن امنیت اســت یا در پــی تثبیت حضــوری بلندمدت در 
منطقه؟ تهران معتقد است  اروپا و آمریکا به جای پذیرش نقش 
کشورهای منطقه در مدیریت امنیت خلیج فارس، می خواهند 
بــا اســتفاده از بحران، حضــور نظامی خــود را نهادینه کنند. 
جمهوری اســلامی ایران در هفته های اخیر تصریح کرده است 
که کلیه ترددها در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران انجام شود 
و کشتی های مرتبط با آمریکا و اســرائیل و متحدان آنها اجازه 
عبور نخواهند داشــت. این موضع، نشــان دهنده آن است که 
تهران مسئله هرمز را صرفا یک موضوع دریایی نمی بیند، بلکه 
آن را بخشی از معادله کلان امنیت ملی و بازدارندگی منطقه ای 
خود تعریــف می کند. در چنین شــرایطی، تحرکات انگلیس و 
فرانسه می تواند به جای کاهش تنش، بحران را وارد مرحله ای 
تــازه کند. اروپا اگرچــه تلاش دارد خود را بازیگــری میانه رو و 
متمایل به دیپلماسی نشــان دهد، اما در عمل، با ائتلاف سازی 
دریایی، تحریم های جدید و امنیتی ســازی بحران، به بخشی از 
فشــار راهبردی غرب علیه ایران تبدیل شــده است. در نهایت، 
آنچه امروز در خلیج فارس جریان دارد، صرفا اختلافی بر ســر 
آزادی کشــتیرانی نیست، بلکه نزاعی عمیق بر سر تعریف نظم 
امنیتی منطقه است؛ نظمی که ایران بر پایه همکاری کشورهای 
منطقــه و حــذف مداخله خارجــی تعریف می کنــد و غرب 
همچنان می کوشد آن را بر محور حضور نیروهای فرامنطقه ای 

و ائتلاف های نظامی بازسازی کند.

  وقتی روح دین در مسلخ سیاست ذبح می شودجهان معاصر وامدار نقش ضربه گیرانه ایران
 در گذار پرتلاطم سال های اخیر، جهان 
شــاهد ظهور الگوی کم سابقه ای از رهبری 
در آمریــکا بــه عنــوان یکــی از بزرگ ترین 

قدرت هــای بین المللی اســت. الگویی که بــا ویژگی هایی چون 
رفتارهای آنــی، تصمیم گیری های شــخصی محور، نگاه تجاری 
به سیاســت خارجی و میل به بازتعریف نقش کشورش در نظم 
جهانی شناخته می شود. این شیوه رهبری، اگرچه در ظاهر با شعار 
بازسازی قدرت داخلی آغاز شد، اما عملا موجی از آشفتگی های 

ژئوپلیتیک را در سطح بین المللی به راه انداخت.
بلافاصله پس از آغاز این دوره، صحنه جهانی با سلسله ای از 
چالش ها از جمله گســترش منازعات تجاری با طیف وسیعی از 
کشورها، ترک توافقات بین المللی، افزایش اصطکاک با متحدان 
سنتی، فشار فزاینده بر برخی دولت های آسیب پذیر، برخوردهای 
تنــد و گاه تحقیرآمیز با رهبران جهــان، خروج از برخی نهادهای 
بین المللی و تشــدید سیاســت های یک جانبه گرایانه و تضعیف 
نهادهایی که ســتون های نظم بین الملل طــی دهه ها بوده اند، 
مواجه شد. این تصمیم ها، همچون امواجی پی درپی، بنیان های 
همکاری و گفت وگوهای جهانی را دســتخوش لرزش ساختاری 

کرد.
در میانه این تحولات ســریع و غیرمتعارف، جمهوری اسلامی 
ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای در غرب آســیا، نقشی 
متفــاوت و چندلایــه ایفا کرد؛ نقشــی کــه اگرچه مــورد توجه 
تحلیل های ســطحی قرار نگرفت، اما در لایه های عمیق تر روابط 
بین الملل، کارکردی تعیین کننده داشــت. ایــن بازیگر منطقه ای، 
به  واســطه جایگاه ژئوپلیتیــک، تاریخ مقاومــت و ظرفیت های 
راهبردی اش، عملا به «ضربه گیر بحران» در برابر موج ژئوپلیتیک 

برخاسته از رفتارهای توسعه طلبانه آمریکا تبدیل شد.
چینش سیاسی و نظامی ایران در برابر فشارهای فزاینده، باعث 
شــد بخش قابل توجهی از انرژی تنش آفرین که می توانست در 
جغرافیاهای متعدد پراکنده شــود، در یک محور محدود متمرکز 
شــد و جهان، به ویژه اروپا و بخش هایی از آسیا و آمریکای لاتین، 
با کاسته شدن از دامنه مداخلات برون مرزی آمریکا، فرصتی برای 
تنفس ژئوپلیتیک پیــدا کرد. اگرچه بســیاری از دولت ها ترجیح 
دادنــد با آمریکا همراهــی نکرده و در عین حال ســکوت اختیار 
کنند؛ اما در لایه های دیپلماتیک، به خوبی مشــخص بود که ایران 
خواســته یا ناخواسته، اما تعیین کننده، بار سنگین بخشی از تنش 

جهانی را بر دوش گرفته و از سرریز شدن آن 
به مناطق دیگر جلوگیری کرده است.

در بزنگاه درگیری مستقیم میان آمریکا و 
جمهوری اســلامی ایران -چه در عرصه نظامی و چه در ساحت 
فشارهای سیاسی- ایستادگی طولانی مدت و مقاومت ساختاری 
ایران، پیامدهای مهمی برای نظم جهانی داشــت. نخست آنکه 
افســانه شکســت ناپذیری و یکه تازی آمریکا را در نگاه عمومی و 
نخبگانی جهان با پرسش هایی جدی مواجه کرد. دوم آنکه انرژی 
سیاسی و روانی تصمیم گیران آمریکا، ناچار به تمرکز بر این بحران 
شــد؛ تمرکزی که در عمل از شــدت مداخلات گسترده تر در سایر 
نقاط جهان کاســت و فضای آرام تری برای بســیاری از کشورها 

فراهم کرد.
هم زمــان با نزدیک شــدن زمان انتخابات کنگــره در آمریکا و 
نگرانی روزافزون ترامپ درباره پیامدهای سیاســیِ طولانی شدن 
این منازعه، ســبب شد  از ســرعت و دامنه دخالت های خارجی  
آن کاسته شده و بخش بیشــتری از ظرفیت تصمیم گیری هیئت 
حاکمه این کشــور به مدیریــت بحران و جنگ با ایــران و کنترل 
هزینه های داخلی آن اختصاص یابد. برای بسیاری از دولت ها، این 
تمرکز جدید بر یک محور خاص، نوعی « فرصت نفس کشیدن» در 

برابر سیاست ورزی پیش بینی ناپذیر ترامپ در آمریکا بوده است.
از این منظر، نقش ایران نه تنها در معادلات امنیتی غرب آسیا، 
بلکه در آرام تر شــدن فضای ژئوپلیتیک جهان قابل توجه است. 
بازیگــری که با قدرت بازدارندگی، تــاب آوری تاریخی و مقاومت 
چندبُعدی خود، عملا ضربه گیر تنش هایی شــد که می توانست 

سراسر جهان را با بحران های دامنه دار روبه رو سازد.
در نهایت، اگرچه نظم جهانی جدید هنوز در حال شکل گیری 
است، اما ناظران واقع بین باید به این نتیجه اعتراف کنند که بخش 
قابل توجهی از آرامش نســبی حاکم بر جغرافیاهای حســاس و 
تأثیر آن بر شــکل گیری نظم نوین، مدیون جمهوری اسلامی ایران 
اســت که ناخواسته، اما مســئولانه و یک تنه بار سنگین مقابله با 
سیاست های پرتنش و قلدرمآبانه ترامپ را بر دوش می کشد و از 

گسترش بی ثباتی به دیگر مناطق جلوگیری می  کند.
در این نوشــته اگرچه سعی شــده عنوان موضوع به اختصار 
توضیح داده شــود، ولی تصور بنده این اســت که موضوع فوق 
می تواند بســتر مناســبی را برای بحث و بررسی گسترده تر در این 

باره فراهم آورد.

در قاموس تمامــی ادیان الهی، احکام 
و شــریعت بیش از آنکــه مجموعه ای از 
محدودیت های خشــک و بی روح باشند، 

سپری برای حفاظت از جان، مال و کرامت انسان بوده اند. غایت 
دین، رساندن بشر به صلح درونی و بیرونی است. اما در تراژدی 
معاصر، با پدیده ای هولناک روبه رو هســتیم: قدرتمندانی که با 
تکیه بر قرائت های تحریف شــده و گزینشی از متون مقدس، بر 
پوسته مناسک پای می فشارند، اما در همان حال، مغز انسانیت 
را با بمب های خوشــه ای متلاشــی می کنند. ایــن پارادوکس 
خونیــن، ما را به بازخوانی یکی از عبرت آموزترین داســتان های 
کهن وامی دارد؛ داســتانی که گویی امروز در ابعادی وسیع تر و 
وحشتناک تر در حال تکرار است. داستان «اصحاب سبت» (یاران 
روز شنبه) در سنت های دینی، فقط یک حکایت تاریخی نیست، 
بلکه یک «تیپ شناسی اخلاقی» اســت. این روایت، سرگذشت 
گروهی از بنی اسرائیل است که طبق فرمان الهی از صید ماهی 
در روز شنبه منع شده بودند. خداوند برای آزمون ایمان و میزان 
خویشتن داری آنها، چنین مقدر کرد که ماهی ها فقط در روزهای 

شنبه به صورت انبوه به روی آب و نزدیکی ساحل بیایند.
این گروه به جای درک روح این فرمان که تمرینی برای «غلبه 
بر طمع» و «احترام به سکوت و صلح» بود، به حیله گری شرعی 
روی آوردند. آنها با کندن حوضچه هایی در کنار دریا، ماهی ها را 
در روز شــنبه محبوس کرده و روز یکشــنبه صید می کردند. این 
فریبکاری و ترجیح میل مادی بر عهد الهی، در نهایت منجر به 
سقوط اخلاقی و عذاب آنها شــد. اصحاب سبت نماد تاریخی 
کســانی هســتند که با حفظ ظواهر دین و رعایت فرمالیســتی 
احــکام، در پــی دورزدن بنیادین ترین اصول اخلاقی و انســانی 

هستند.
امروز همان منطق اصحاب ســبت، اما با ابزارهایی بســیار 
ویرانگرتــر، در حال بازنویســی تاریخ اســت. حرمــت روزهای 
مقدس و ادعای پایبندی به شــریعت، در تضادی آشکار با خون 
دانش آموزانــی قرار گرفتــه که در تهران و هرمــزگان به زمین 
ریخته شده است. جنایت ددمنشانه در حمله به مدرسه ابتدایی 
«شجره طیبه» در میناب، لکه ای سیاه بر پیشانی تمدنی است که 
خود را مدعی حقوق بشر می داند. در این حمله وحشیانه، ۱۶۸ 
نفر به شــهادت رســیدند که اکثریت قاطع آنان کودکانی بودند 
که کیف های مدرسه شــان تنها دارایی شــان بــود. این کودکان، 

قربانیان همان تفکری هســتند که شــاید 
بــرای صیدنکــردن یک ماهی در شــنبه 
احتیاط کند، اما بــرای تکه تکه کردن ۱۶۸ 

دانش آموز در میناب، بهانه های سیاسی و نظامی می تراشد.
آنچه در خــاک ایران رخ داد، امتداد همــان الگوی جنایتی 
است که سال هاست قلب تپنده فلســطین، یعنی غزه را هدف 
قرار داده اســت. آمارهــای غزه امروز از مرز فاجعه گذشــته و 
به یک «پاکســازی نژادی» سیستماتیک تبدیل شده است. طبق 
گزارش های رســمی یونیسف، در اوج درگیری ها، در هر ساعت، 
چهار کودک قربانی بمباران ها می شوند. این یعنی هر ۱۵ دقیقه، 
یک رؤیا، یک لبخند و یک آینده برای همیشه خاموش می شود. 
برای اینکه چنین جنایاتی در بستر زمان به فراموشی سپرده شود، 
باید چشــمان بیدار را کور کرد. از همین روست که خبرنگاران، 
کادر درمان و کارشناســان ســلامت به اهداف مســتقیم تبدیل 
می شوند. جان سیمپسون، ســردبیر امور جهانی BBC، با تکیه 

بر یافته های مستند بین المللی، پرده از این واقعیت برمی دارد:
«طبق گزارش سازمان گزارشــگران بدون مرز (RSF)، رژیم 
صهیونیستی امسال تقریبا مسئول نیمی از مرگ روزنامه نگاران 
در کل جهــان اســت». بر اســاس گفته های این ســازمان، این 
رژیم حالا برای سه ســال پیاپی، مرگ بارترین نقطه جهان برای 
خبرنگاران بوده است. وقتی حقیقت نگاران و امدادگران در کنار 
کودکان و زنان هدف قرار می گیرند، پیام روشــن است: جنگ نه 

با گروه های نظامی، بلکه با «حیات» و «روایت حقیقت» است.
خون دانش آموزان مینابی و هزاران کودک فلسطینی، فریاد 
بلندی است علیه جهانی که در آن «حرمت یک قانون نمادین» 
از «حرمت خون انســان» پیشی گرفته است. زمان آن رسیده که 
وجدان های بیدار در سراســر جهان بپرسند: عهد شنبه با کدام 
خدا بســته شــده که پاداش وفاداری به آن، ساختن تابوت های 
یک متری برای کودکان است؟ کسی که بر ماهی ها در روز شنبه 
رحم می کند اما بر کودکان میناب و غزه نه، هرگز پیام آوران الهی 
را درک نکرده اســت. حقیقت شــریعت در «صلح»، «عدالت» 
و «رحمت» نهفته اســت، نه در اجرای فرمالیســتی مناسک در 
حالی که دســت ها به خون بی گناهان آغشــته است. انسانیت 
حکــم می کند پیــش از صیانت از هر آییــن و مذهبی، از «جان 
انسان» صیانت کنیم؛ چراکه به فرموده بزرگان، حرمت مؤمن و 

انسان، از حرمت کعبه نیز والاتر است.
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